
 

 

 

 هاي قرآن و عترت ي آموزه در سنجه» حي متأله«ي  نظريه
  

     ∗∗∗      سيدمهدي سجادي ∗∗    علي افضلي ∗محمدعلي دولت

   ∗∗∗∗محمدپارچه باف دولتي
  

  چكيده
ايـن  . حي متأله: االله جوادي آملي، تعريف انسان عبارت است از    از ديدگاه آيت  

در تعريف انـسان  » حي متألّه«ي  ريهمقاله درصدد است با روش تحليل منطقي، نظ      

اي ارائه نمايد كه سازگاري بيشتري با آيات          را موردبررسي و نقد قرار داده و نظريه       

هـاي    ترين ويژگـي    از جهت روشي، اولاً روش قرآن در معرفي مهم        . و روايات دارد  

 شده در اين نظريه يكسان نيست و ثانياً حتي در حد            ذاتي انسان، با مسير پيموده    

از جهت مبنايي، . اي به روايات صورت نگرفته است استشهاد بر اين نظريه، مراجعه  

حيوان بالفعـل و انـسان بـالقوه بـودن انـسان در هنگـام       «ي   اين نظريه بر انگاره   

ازنظـر  . استوار شده كه با مـستندات قرآنـي و روايـي سـازگاري نـدارد              » ولادت

متألهانه ويژگي بالفعل ذاتي نيـست،  بر اينكه در اين نظريه، حيات   محتوايي، علاوه 

شود و آيـات قـرآن عامـل          ي شمولي آن نيز افراد بسيار اندكي را شامل مي           سعه

مندي از عقل دانسته و روايات نيز         بهره  خروج از انسانيت و سقوط به دوزخ را عدم        

  .اند ترين ويژگي ذاتي انسان را عقل معرفي كرده مهم

  . عقل.4 حي متأله، .3االله جوادي آملي،   آيت.2 انسان، .1 : كليديگانواژ
  
  
  

                                                           

  dolat1364@yahoo.com                     دكتري دانشگاه قرآن و حديث پرديس تهران     دانشجوي ∗
 ali_m_afzali@yahoo.com                        دانشيار مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران     ∗∗

 sajadism@modares.ac.ir                       دانشيار دانشگاه تربيت مدرس                           ∗∗∗

 muhammaddowlati@yahoo.com        استاديار دانشگاه قرآن و حديث پرديس تهران        ∗∗∗∗

  5/11/95:                                                     تاريخ پذيرش9/4/95: تاريخ دريافت

 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز

 ،63، پياپي 1396، تابستان 2، شماره 17دوره 

 2251-6123: ، شماره شاپا98 -75صفحات 

Journal of Religious Thought of 

Shiraz University 

Vol.17, No.2, Summer 2017, Ser.63, 

PP: 75-98, ISSN: 2251-6123 



76 راز فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شي

  مقدمه. 1
شناسي از اولويت و اوليت برخوردار است؛ چراكـه از            تعريف انسان در ميان مسائل انسان     

شـدن از   شـدن آن، خـارج     ديگر، منتفي   سوي بيانگر ماهيت وجودي انسان است و ازسوي         يك
هـا و     اي مختلـف، ديـدگاه      اي انديـشه  ه ـ  در مكاتب و حوزه   . دهد  ي انسانيت را نشان مي      دايره

اكثر مكاتب غربي صـرفاً     . ي تعريف انسان، يا فصل او مطرح است         هاي گوناگوني درباره    نظريه
ايـشان  . دانند  اند و او را حيوان يا نوعي از جانوران مي           ي مادي وجود انسان نگريسته      به جنبه 

گويند انـسان   كنند؛ مثلاً مي ل ميدر تعريف انسان، الفاظ اطلاقي بر حيوانات را بر انسان حم        
هابز اساساً انـسان را گـرگ معرفـي    . از حيوانات داراي ستون فقرات يا جزو پستانداران است       

، دارويـن از خويـشاوندي انـسان بـا حيـوان سـخن گفتـه و هگـل            )105: ، ص 17(كنـد     مي
 ـ   ؛ لـذا ريـشه    )195 :، ص 35(داند    اي از جانورشناسي مي     شناسي را شاخه    انسان سياري از  ي ب

استعدادهاي آدمي را بايد در حيوانات برتـر جـستجو كـرد؛ لـذا آزمـايش بـر روي حيوانـات          
  ).10-9: ، صص39(ي وجود انسان كمك نمايد  تواند به حل بسياري از مسائل درباره مي

شهيد مطهري نيز به بخشي از تعاريف انسان از ديدگاه فيلسوفان غربي اشـاره نمـوده و                 
جــو، حيــوان  خــواه، ارزش طلــب، لايتنــاهي، آرمــان ن نــاطق، مطلــقعنــاويني چــون حيــوا
نگر، آزاد و مختـار، عـصيانگر،         ناپذير، غيرمعين، متعهد و مسئول، آينده       ماوراءالطبيعي، سيري 

خـواه، دوچهـره، عاشـق، مكلـف، صـاحب       اجتماعي، خواستار نظم، خواستار زيبـايي، عـدالت    
پرسـت، ابزارسـاز، مـاوراءجو،        مـضطرب، عقيـده   وجدان، دوضميري، آفريننده و خلاّق، تنهـا،        

  ).25-24: ، صص2: ، ج37(آفرين و دروازه معنويت را نقل كرده است  تخيل
هـايي در ايـن زمينـه ابـراز       انديشمندان مسلمان نيز به تعريف انسان پرداخته و ديـدگاه         

» وان نـاطق  حي«دانان مسلمان تعريف انسان را        كه از گذشته تا كنون، منطق       چنان. اند  داشته
شــهيد مطهــري معتقــد اســت كــه معنــاي نطــق، صــرفاً  ). 81: ، ص30: ك.ر(انــد  دانــسته

كنـد، ولـي بـه صـورت          گفتن نيست، بلكه ادراك كليات است؛ يعني حيوان درك مـي            سخن
اما انسان معاني و مفاهيم كلي را ادراك  . تواند معناي كلي و قانون بسازد       جزئي و حيوان نمي   

هاست؛ يعني اگـر آدمـي        براي ادراك كليات، به دليل ارتباط ميان آن       » نطق«تعبير  . كند  مي
وار، يا از جهـت   گفتن فقط حالت طوطي نباشد، سخنگو هم نيست؛ زيرا سخن » مدرك كلي «

تفاوت ابزار جسماني انسان با حيوان نيست؛ بلكه به ابعاد روحـي او و اسـتعداد فطـري او در        
  ).33-31: صص، 27: ، ج37: ك.ر(» ادراك كليات است

االله جوادي آملي، كه در اين مقالـه   ي مفسر گرانقدر، آيت در ميان نظريات موجود، نظريه   
اي برخـوردار اسـت و        شـود، از جايگـاه ويـژه        يـاد مـي   » ي حي متألـه     نظريه«عنوان    از آن به  

  .هايي جديد پيش روي محققان قرار دهد تواند افق ي آن مي بازخواني منتقدانه
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ي تعريف انسان مطرح شـده، صـرفاً در قـالبي فلـسفي         هايي كه درباره    دگاهبسياري از دي  

االله جـوادي     ي آيـت    فرق ماهوي نظريـه   . بوده و نويسندگان ادعاي مطابقت با اسلام را ندارند        
معنا كـه   بدين. ها در اين موضوع، انتساب جدي آن به اسلام و قرآن است  آملي با ساير نظريه   

بـاره را ديـدگاه قـرآن و اسـلام      ت قـرآن، ديـدگاه خـويش درايـن    ايشان، ضمن استناد به آيا    
االله   هر چند روش و نوع پردازش اطلاعات در موضوع تعريف انـسان، توسـط آيـت               . اند  دانسته

تفـسير  «بـا سـاير آثـار ايـشان، ازجملـه           » تفسير انسان بـه انـسان     «جوادي آملي در كتاب     
هـاي    در نقد علمي، استناد بـه گـزاره       متفاوت است و اقتضاي اين امر       » موضوعي قرآن كريم  

به اينكـه   باتوجه. ها نيست   جهت انتساب اين نظريه به قرآن، فرقي ميان آن          عقلي است؛ اما به   
پـرداز و     ها، بر مبناي باورهاي مـشترك نظريـه         گفتگو و بحث منطقي در بررسي و نقد نظريه        

ات و روش دستيابي به ايـن       روي، در اين مقاله ضمن واكاوي مقدم        اين  منتقد استوار است، از   
هاي قرآنـي موردبررسـي و نقـد     نظريه، آن را هم براساس باورهاي عقلي و هم براساس گزاره      

  1.ايم قرار داده
  

  ي تعريف انسان االله جوادي آملي درباره ديدگاه آيت. 2
اي معرفي نمـوده   گونه االله جوادي آملي معتقدند كه قرآن كريم، حقيقت انساني را به     آيت

توان ادعا كرد در صورت از دست دادن آن حقيقت، اين موجود متعارف با اين اعضا و                   ميكه  
در علوم بشري، آدمـي را      «: وي معتقد است  . شود  جوارح مشخص، از تعريف انسان خارج مي      

ها   دانند كه از حيث حيات با جانوران مشترك و از جهت نطق، از آن               اي مي   تنها موجود زنده  
: ك.ر(» شناسـد   آن، آن قدر مشترك و اين فصل مميز را به رسميت نمي           اما قر . متمايز است 

  ).20-16: ، صص12
معنـاي   مـا اگـر نطـق بـه    داننـد؛ ا  فيلسوفان نطق را فصل مقوم و مرز انسانيت انسان مـي   

باشد، بيانگر حد انسانيت نيست و در فرهنگ قرآن و عترت،           » ادراك كلي «يا  » گفتن  سخن«
  ).370: ، ص1، ج 9(نيست » اطقحيوان ن«معناي  انسان به

. خوانـد   مي» انعام«و  » بهيمه«پندارند،    قرآن كريم برخي از كساني را كه مردم انسان مي         
كاربرد اين تعابير براي توهين يا تحقير نيست؛ بلكه براي آن اسـت كـه ايـن افـراد حقيقتـاً                     

روايات، اين حقيقـت    اند و براساس      صورت حيوان درآمده    اند و در اثر مسخ ملكوتي، به        حيوان
ي  دربـاره ) ع(آنچـه اميرمؤمنـان علـي      ). 144: ، ص 10: ك.ر(در قيامت آشكار خواهـد شـد        

اب               ... «: گروهي از مردم بيان داشته     رفِ بـ فاَلصورةُ صورةُ إنِْسانٍ و الْقَلْب قَلـْب حيـوانٍ لـَا يعـ
       ع دي فَيصمالْع ابلاَ ب و هي فَيتَّبِعدالْه   ياءالأَْح يتك مفذََل صورت او، صـورت انـسان      ... «: »نْه

شناسد تا در آن راه رود، و نه راه گمراهـي             نه راه رستگاري را مي    . است، و دل او، دل حيوان     
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، بيـانگر  )86ي  ، خطبـه 22(» اي اسـت ميـان زنـدگان    را تا از آن بازگردد، چنين كس، مرده     

ي مـردم     يمه و شيطان و انسان، با معناي آن نزد توده         معناي حقيقي به  . ها است   باطن انسان 
داننـد و انـساني را كـه در فكـر             تفاوت دارد؛ مثلاً مردم فقط ديو و اهـريمن را شـيطان مـي             

داننـد؛ ولـي قـرآن او را     كاري است، شـيطان نمـي       كاري و فريب    بازي، دغل   شيطنت، سياست 
، نخست وصف حيواني يا شـيطاني،       البته ممكن است در سير نزولي     . داند  حقيقتاً شيطان مي  

ي سوم، فصل مقـوم او شـود          ي نفساني درآيد و در مرحله       صورت ملكه   حال باشد و سپس به    
  ).147-145: ، صص10: ك.ر(

صورت حيوانات، بدين معنا نيست كه سيرت انساني و صورت         ها به   حشر گروهي از انسان   
رفـتن حيـوان و    ي خـاص راه   زيـرا نحـوه  انـد،   حيواني دارند، بلكه واقعاً تبديل به حيوان شده      

ها نبوده و صرفاً امري ظـاهري و عرَضـي    مقوم ذاتي آن) حركت بر روي چهار يا دو پا (انسان  
رفت، باز هم انسان بود و اسب هم اگر           است؛ اگر انسان نيز همانند اسب، با دست و پا راه مي           

ران به چارپايان در قرآن نيز حقيقـت   در تشبيه كاف  . رفت، باز حيوان بود     بر روي دو پا راه مي     
تر هستند؛ زيـرا عقـل آنـان اسـير شـهوت و               اين است كه كافران مانند چارپايان، بلكه پست       

ديگر، حيوانات تبهكار نيستند تا قرآن براي توهين كافران، آنان را بـه    سوي  از. غضبشان است 
ني بر صراط مستقيم هدايت     ي حيوانات را با هدايتي تكوي       خداوند همه . چارپايان تشبيه كند  

ما من دابةٍ إِلَّا هو ءاخذُ بِناَصيتها إِنَّ       «: ي هود فرموده     سوره 56ي    كه در آيه    كرده است؛ چنان  
ستَقيمٍ      رَاط مـ اي نيـست، مگـر اينكـه او بـر آن تـسلط دارد؛            هـيچ جنبنـده   «: »ربي علي صـ

ي نحل، حيوانـات را بـه زيبـايي     ي ششم سوره هو نيز در آي» پروردگار من بر راه راست است  
 شـما   هـا بـراي     و در آن  » «و لَكم فيها جمالٌ حينَ تُريِحونَ و حينَ تـَسرَحونَ         «: ستوده است 

گردانيد و هنگامي كـه       ها را به استراحتگاهشان بازمي      زينت و شكوه است، به هنگامي كه آن       
ين، اين تشبيه براي تبيين حقيقتـي اسـت كـه از            بنابرا» .فرستيد  به صحرا مي  ) صبحگاهان(

انساني كه مشي او براساس شكم و شهوت باشد و علم و اراده خود              . ديد برخي پوشيده است   
لـذا براسـاس قـرآن و عقـل،     . گيرد، سيرتش مانند حيوانات اسـت       را در اين مسير به كار مي      

: ، ص1، ج 9(شـاعرانه  حشر انسان به صورت حيوان، امري واقعي است، نه سخن مجـازي و              
503.(  

االله جوادي آملـي در بررسـي و نقـد نظريـات مطـرح در تـاريخ فلـسفه و                      همچنين آيت 
ي ارسطو، آكوينـاس، هـابز، هيـوم، مـاركس، نيچـه، فرويـد،        شناسي، با اشاره به نظريه  انسان

 هر صنف : گويد  ي هابز مي    ، در نقد نظريه   )358-325: ، صص 12: ك.ر(ويتگنشتاين و سارتر    
ها مظهر اسمي از اسماي خداوند است، اما نبايد توقع داشـت كـه تبهكـاران مظهـر                  از انسان 

سوي مـشابهت حيـواني و     اسم جمال و رحمت باشند؛ بلكه براساس حركت جوهري، آنان به          
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اين تنزل و صيرورت به مراحل    . اند  تر از حيوانيت در حركت      سپس حيوانيت و سرانجام پست    

-336: همـان (شـوند     تر از جمـادات منتهـي مـي         ، جمادات و نازل   دات جما مشابه: ي  گانه  سه
337.(  

  مقومات ماهيت انسان. 1. 2

االله  براي تعريف انسان لازم است مقومات ماهيـت او شـناخته شـود كـه در تعـابير آيـت                
يـاد شـده اسـت      » فـصل الفـصول   «و  » فصل«جوادي آملي، از اين مقومات ماهيت با عنوان         

  ).150  و139: ، صص10: ك.ر(
كنـد؛ ولـي انـسانيت        خداي سبحان از انسان به عظمت و نيكي ياد مي         : روح الهي . الف

در قرآن كـريم كيفيـت   . داند؛ زيرا اين را حيوانات نيز دارند ي مادي او نمي    انسان را به جنبه   
ي انـسان، از خلـق جـسم و دميـدن             اي گسترده تشريح شده و درباره       گونه  آفرينش انسان به  

نْ طـينٍ فـَإذَِا         «: فرمايد  ي جسم او مي     درباره. ميان آمده است    روح سخن به   إنِِّي خالقٌ بشَراً مـ
اجدِينَ            واْ لـَه سـ  مـن بـشري را از گـل       «): 72-71/ص(» سويتُه و نَفَخْت فيه من روحي فَقَعـ

 سـجده  هنگامي كه آن را نظام بخشيدم و از روح خود در آن دميدم، بـراي او بـه  . آفرينم  مي
ل بـه                » .بيفتيد صـورت    يعني انسان بدني دارد كه به گل منسوب است و مراحل تطور اين گـ

امـا سـپس بـه    .  بازگو شده اسـت 2ي مؤمنون  سوره14 تا   12آدمي، چنان است كه در آيات       
دميدن روح در كالبد انسان تصريح كرده كه موجب شرافت اوسـت و ايـن روح الهـي منـشأ                

-138: ، صـص  10: ك.ر(اسـت   » بيـان «فصول حقيقت انسان، يعني     ال  حياتي است كه فصل   
139.(  

كـار بـرده كـه در آن،          اي بـه    ي انسان تعبير ويژه     در آيات مذكور، آفريدگار هستي درباره     
تنها   براساس اين تعبير، حقيقت انسان نه     . هيچ موجود ديگري را با آدمي شريك نكرده است        

ود و از آن واقعيتي كه حضور و ظهور الهي داشـت،      نزد خدا وجود داشت، بلكه از روح الهي ب        
: ، ص11: ك.ر(اي اختـصاصي تنـزل بخـشيد     گونـه  در انسان دميد و روح مجرد انسان را بـه         

221.(  
االله جوادي آملي، انسانيت، پس از تعلـيم قـرآن            از ديدگاه آيت  : تعليم قرآن و بيان   . ب

م الْقـُرْآنَ      «: حمان فرمـود  ي ر   خداوند در آيات يكم تا چهارم سوره      . آيد  پديد مي  الـرَّحمنُ علَّـ
خداي رحمان، قرآن را تعليم فرمود، انسان را آفريد، به او بيـان  «: »خلَقَ الْإنِْسانَ علَّمه الْبيان 

خَلـَقَ  «كـرد     نظم طبيعي اقتضا مي   . است» بيان«و  » قرآن«در اين آيات، معلَّم،     » .را آموخت 
بيايد؛ اما تقدم تعليم قرآن بر خلقت انسان، بيانگر آن اسـت            » قُرْآنَعلَّم الْ «پيش از   » الانسانَ

، 10(شـود      نمـي  قرآن را فرانگيرد، انسان   » الرحمان«كه در قوس نزول، اگر كسي در مكتب         
ي تعليم الهي و تلقـّي قـرآن، بـه كمـال              در قوس صعود نيز انسان، تنها در سايه       ). 140: ص
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ايـن  ). 23: ، ص 15(يابـد     د، كسي به مقام انسانيت راه نمي      رسد و تا قرآن نباش      اش مي   نهايي

هاست و شـرافت وجـودي روح انـسان در گـرو              ي انسان   عام، براي همه    صورت  تعليم الهي، به  
  ).141: ، ص10(ياددادن قرآن به اوست 
شـود و اگـر انـسان نـشود،           قرآن را فرانگيرد، انسان نمي    » الرّحمان«اگر كسي در مكتب     

گويد؛ به سـخن ديگـر،    شود چه مي يست، بلكه مبهم است؛ يعني دانسته نمي      سخن او بيان ن   
كند؛ ماننـد بهـايم كـه كارشـان مـبهم       گويد و براساس هوس كار مي   ي هوا سخن مي     بر پايه 

اند؛ نه بيان قـولي دارنـد و نـه     است و شفاف و مبرهن و مستدلّ نيست؛ پس اينان نيز بهيمه     
عل آن انسان باشد و كسي انـسان اسـت كـه اهـل قـرآن                فعلي، بيان است كه فا    . بيان فعلي 

  ).141-140: همان، صص. (باشد
اگر قرآن با نزولش قلب و قالب انسان را پر كند، انسان مصطلح مردمي را انسان مصطلح                

تنها هدف حيوان، تأمين    . كند و درنتيجه، آثار و افعال او بيان خواهد شد، نه مبهم             قرآني مي 
منـدي از مـصلحت عقلـي و     و با رعايت مصالح ملت و مملكت يا بهـره   قلمرو حيوانيت اوست    

كـه انـسان قرآنـي در پرتـو معـارف وحيـاني،               درحالي. فراحسي، خيالي و وهمي كاري ندارد     
  ).142: همان(و روشن دارد و هدفمند است » بيان«سخنان و كارهاي 

ي حمـد،      سـوره  ي دوم   االله جوادي آملي در بحث روايي تفسير آيـه          آيت: حمد كامل . ج
سپاس خداي را كه اگر از بندگان خـويش،  «: اند ي سجاديه را نقل كرده دعاي اول از صحيفه 

داشـت، از   هـاي آشـكار خـود را دريـغ مـي       هاي پياپي و منّت     شناخت سپاس درمقابل نعمت   
آنكـه    خوردند، بي   آنكه سپاس بگزارند و روزي فراوان او را مي          بردند، بي   هاي او بهره مي     نعمت

رفتند و بـه حـد    شد، از مرزهاي انسانيت بيرون مي شكر او را به جا بياورند و چون چنين مي  
ا    «: شدند كه در كتاب خويش وصف كرده اسـت          كردند و چنان مي     بهايم تنزل مي   م إِلَّـ إِنْ هـ

 3».رنـد ت  كالأْنَْعامِ بلْ هم أَضَلُّ سبِيلاً يعني اينان جز ماننـد چهارپايـان نيـستند، بلكـه گمـراه                 
براساس اين روايت، اگر . حمد، فصلِ مقوم انسان است«: گويند سپس در شرح اين روايت مي    

كسي اهل حمد نبود، يا تنها در حد زبان اهل حمد بود، نه در قلب و از روي ايمـان، گرچـه                   
باشـد؛ امـا از حـدود انـسانيت      برخلاف ساير حيوانات كه ساكت هستند، او حيوان ناطق مـي     

برنـد، ولـي معرفـت        ها بهـره مـي       و به بهايم پيوسته است؛ زيرا چارپايان از نعمت         خارج شده 
ي كامل حمد است كه امـام         آنچه فارق بين انسان و ساير حيوانات است، مرتبه        . حمد ندارند 

ي  ي اسـراء، همـه       سـوره  44ي    انـد؛ وگرنـه براسـاس آيـه         در اين دعا بيـان كـرده      ) ع(سجاد  
ها   آن: ي برخي فرموده    سرّ اينكه خداوند درباره   . خداوند هستند گو و حامد      موجودات، تسبيح 

ي ضعيف شكر  ترند، اين است كه حيوانات نيز مرتبه        ها نيز پست    همانند چارپايان، بلكه از آن    
رسـند؛ امـا انـسان بـا      اي ندارند، به كمال حمد معقـول نمـي   را دارند، ولي چون از عقل بهره   
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ا در خـدمت شـهوت و غـضب درآورد، از حيـوان نيـز               داشتن كمال عقلي، اگر عقـل خـود ر        

ي شعور حيواني، درپي ارضاي شـهوت و غـضب        حيوان، تنها در محدوده   . تر خواهد بود    پست
انـسان،  . گيـرد  كـار مـي   است؛ اما انسان، عقل و انديشه را نيز در خدمت شهوت و غـضب بـه         

 درك، بفهمـد كـه   داراي درك و كار و كلام است و حامد حقيقي كـسي اسـت كـه درمقـامِ            
ها از جانب خداوند است، در مقام عمل، هر نعمتي را در جـاي خـودش صـرف             ي نعمت   همه

چنـين حمـدي فـصل مقـوم     . ها از آنِ اوست   ي نعمت   كند و با زبان نيز اعتراف كند كه همه        
انسانيت انسان است و كسي كه فاقد آن مرتبه از كمال باشد، از حد انسان معقول و مقبـول                   

  .)376 ـ 369: ، صص1: ، ج9: ك.ر(» ستنازل ا
  جنس و فصل انسان. 2. 2

داند، غير از حيات گياهي و حيـواني      از آنجا كه قرآن، مشرك و كافر را انسانِ واقعي نمي          
الفصول ديگري هم لازم      آمده، فصل » حيوان ناطق «و انساني مصطلح كه در تحديد انسان به         

حـي   «،شمار آيد و طبق قرآن، حـد نهـايي انـسان    به» انسان«است تا فردي از ديدگاه قرآن       
  .است» متأله

است كه جامع حيات گياهي، حيواني و انـسانيِ  » حي«جنس انسان براساس اين تعريف   
). 150: ، ص 10(توان گفت كه معـادل حيـوان نـاطق اسـت              مصطلح داراي نطق است و مي     

ي اصلي او   روح انسان كه جنبه، در بقا و عدم نابودي اوست؛ يعني    »حيوان«با  » حي«تفاوت  
ميـرد و از مـدار وجـود بيـرون            اي است مانند فرشتگان كه هرگز نمي        كند، زنده   را تأمين مي  

رود و همـين   دهد، از ميان مـي   ي فرعي او را تشكيل مي       رود؛ گرچه بدن آدمي كه جنبه       نمي
  ).16-15: ، صص12(ويژگي، فرق انسان با فرشتگان است 

است؛ يعني خداخواهي، مسبوق    » تألّه«فصل اخير حد انسان است،      فصل اين تعريف كه     
دانـد؛   قرآن كريم نطق را فـصل اخيـر انـسان نمـي    . شدن در الاهيت او   به خداشناسي و ذوب   

نطق لازم است، اما كافي نيست، چون اگر كسي اهل ابتكار و صنعت و سياست باشـد، ولـي                   
لذا . نظر قرآن، انعام و بهيمه و شيطان است       ها را در خدمت هواي نفس بگذارد، از         ي اين   همه

ي مردم، انسان است، در رديـف جـنس او بـوده و تألـه او      حيوان ناطقي كه در اصطلاح توده    
وجود آدمي در دو قلمروي عقل نظـري و   ). 150: ، ص 10(الفصول وي است      درحقيقت فصل 

 نامحـدود و  هاي او رو به خداست و چيـزي جـز حقيقـت     عقل عملي گسترده شده و گرايش     
: ، ص12(نـشاند   هستي محض و كمال بهت، يعني ذات اقدس ربوبي، اضطراب او را فرونمـي             

17.(  
شدن در خداباوري، در نهاد و نهان انسان تعبيه شده، حقيقـت وي نيـز    چون تأله و ذوب   

بيش از يك چيز نيست؛ پس حيات و تأله چنان در هـم تنيـده اسـت كـه واقعيـت حيـات                       
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تألــه و دلبــاختگي بــه جمــال و جــلال الهــي نيــست و هرگونــه غبــار انــسان، چيــزي جــز 

ازمنظر . با غيرت خداخواهي او منافات دارد     ...) كفر در توحيد و نبوت و معاد و       (پذيري    غيرت
ي حيات حيواني و طبيعـي نايـستد؛          شريف قرآن، انسان حقيقي كسي است كه در محدوده        

دود نكنـد، بلكـه حيـات الهـي و تألـه و             حتي انسانيت خويش را تنها به نطق يـا تفكـر مح ـ           
انتهاي تأله گام بردارد و       خداخواهي فطري خويش را به فعليت برساند و همچنان در سير بي           

مراحل تكامل انسان را تا مقام خلافت و مظهريت اسماي حسناي الهي و تخلـق بـه اخـلاق                   
 ).151-150: ، صص10: ك.ر(الهي بپيمايد 

ير موضوعي، ضمن توجه به ايـن اشـكال كـه هرچنـد ايـن          االله جوادي آملي در تفس      آيت
را » مائـت «شود، قيد    تعريف جامع افراد است، اما مانع اغيار نيست و شامل فرشتگان نيز مي            

ي برزخي و فرابرزخي اسـت، بـه ايـن تعريـف              ي دنيوي به مرحله     كه اشاره به مرگ از نشئه     
  ).19: ، ص12(اند  دانسته» له مائتحي متأ«لذا تعريف نهايي انسان را . اند اضافه كرده

كند و  جنس اين تعريف، ذاتيات مشترك انسان قرآني را با انسان مصطلح عرفي بيان مي          
كند؛ پس اين تعريف، جامع افراد و مانع اغيار        فصل آن، ذاتيات مميز انسان قرآني را ارائه مي        

  ).150: ، ص10: ك.ر(است 
  

  بررسي و نقد نظريه. 3
نگاهي متعالي به حقيقت وجودي انسان دارد و براي انسان، شأني           » متألهحي  «ي    نظريه

داند، اما اين نظريه از جهات     والا قائل است و حيات او را از مرزهاي عادي و طبيعي فراتر مي             
  .مختلف، با نقدهايي مواجه است

  شناختي نقد روش. 1. 3

  :نقدهايي مواجه استشناسي با  ي حي متأله در تعريف انسان، از جهت روش نظريه
» جنس«شود، جستجو براي يافتن  االله جوادي آملي ديده مي     آنچه در روش آيت   . 1. 1. 3

رايج در فلسفه و منطق است تـا از ايـن رهگـذر، آنچـه ماهيـت انـسان را شـكل                      » فصل«و  
يكي از اشكالاتي كه در اين روشِ تعريف وجود دارد، اين اسـت كـه        . دهد، شناسايي شود    مي

هـا را نـسبت بـه     اي باشد كه نتوان يكي از آن گونه ست مقومات ماهيت يك شيء، به     ممكن ا 
ديگران برتري داده، يا يكي را جنس و ديگري را فصل ناميـد؛ چـه اينكـه در عناصـر اصـلي            

  .هاي فراواني ذاتي هستند ماهيت انسان، پديده
ود؛ چراكـه در  ش حداقل آنكه در قرآن، براي درك حقيقت انسان، اين روش مشاهده نمي   

اعـراض و  «اي را  ها و اعراض انساني را از هم تفكيك كند، دسته          قرآن آياتي نيست كه پديده    
-265 :، صـص 8(معرفـي كنـد  » حقيقـت انـساني  «عنوان   بنامد و موضوعي را هم به     » صفات
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266.(  

دادن روش منطقي در تعريف انـسان از ديـدگاه قـرآن،               با فرض پذيرش تطبيق    .2. 1. 3
عنـوان فـصل، شـرايط        بـه » متألّه«عنوان جنس و      به» حي«ي حي متأله، يعني       ريهاركان نظ 

جنس و فصل منطقي را ندارند، زيرا براساس ديدگاه مشهور منطقيون، جنس و فصل عنوان               
شود؛ طوري كه بـا ثبـوت وجـود يـك      مشتركي است كه تمام مصاديق يك نوع را شامل مي        

؛ در صـورتي كـه در ايـن    )259: ، ص 21: ك.ر(ت  نوع، وجود جنس و فصل آن نيز ثابت اس ـ        
ها صادق نيست و صرفاً بـر گـروه انـدكي از نـوع انـسان                  بر عموم انسان  » حي متأله «نظريه،  

  .كند صدق مي
ترين ويژگي انسان، معرفي عوامل خروج از انـسانيت          روش قرآن در معرفي مهم     .3. 1. 3

 ذاتي و ضروري انـسان را نيـز مـشخص    ترين ويژگي يا ورود به دوزخ است كه درنتيجه، مهم      
  .نمايد مي
  نقد مبنايي. 2. 3

بسياري از فيلسوفان معتقدند كه انسان در هنگام ولادت، حيوان بالفعل و انـسان بـالقوه          
بر ايـن مبنـاي       در تعريف انسان، مبتني   » حي متأله «ي    و نظريه ) 136: ، ص 8: ، ج 23(است  

و بيرون از رحم مادر، مراحل تطـور از جمـاد           انسان در درون    ). 133: ، ص 13(فلسفي است   
پيمايد؛ غـذاي انـسان كـه جمـاد اسـت، بـه نطفـه تبـديل          تا انسان را با حركت جوهري مي 

. رسـد   ي جنيني و آمادگي دريافت روح حيـواني مـي           شود و پس از رشد نباتي، به مرحله         مي
يـرا دوران كـودكي همـراه       سـازد؛ ز    اين روح حيواني، از او حيواني بالفعل و انساني بالقوه مي          

ها همه مربوط به حيوانيت آدمي است و      است با احساس و تخيل و اندكي از عواطف، كه اين          
  ).75: همان، ص(ي بسيار دارد  تا حيات انساني فاصله

ويـژه    هـاي كامـل، بـه       كند، وضـع انـسان      مثال نقضي كه اين مبنا را با خدشه مواجه مي         
ها   در هنگام ولادت است؛ چراكه ضروري است آن       ) ع(اش    ميو خاندان گرا  ) ص(پيامبر اكرم   

شـود، در هنگـام ولادت، حيـوان          نيز مانند ساير كساني كه عنوان انسان بر ايشان اطلاق مي          
پرداز گرانقدر، ضـمن مـستثناساختن ايـشان،          كه نظريه   بالفعل و انسان بالقوه باشند؛ درحالي     

ضمن آنكه اين   ). 377: ، ص 1: ، ج 14(هستند  هاي كمالي در ايشان       معتقد به فعليت ويژگي   
  :مبنا حداقل با ظاهر دو دسته از آيات و روايات سازگاري ندارد

صـورت     آيات و روايات فطرت كه به ساختار آفرينش انسان اشـاره دارد كـه بـه                .1. 2. 3
 و إذِْ«: فرمايـد  ي اخذ ميثاق مـي  خداي بزرگ در آيه. بالفعل موجب احتجاج الهي خواهد بود  

أَخذََ ربك من بني ءادم من ظُهورهِم ذُريتَهم و أَشْهدهم علي أنَفُسهمِ أَ لَست بِربَكم قاَلُواْ بلـي       
ا  شَهدِناَ أَن تَقُولُواْ يوم الْقيامةِ إنَِّا كنَّا عنْ هذَا غاَفلينَ أوَ تَقُولُواْ إنَِّما أَشْركَ ءاباؤنُاَ من قَ     بلُ و كنَّـ
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) بـه خـاطر بيـاور     (و  «) 173-172/الأعـراف (» ذُريةً من بعدهم أَ فَتُهلكناَ بِما فَعلَ الْمبطلـُونَ        

هـا را     هـا را برگرفـت و آن        ي آن   زماني را كه پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذريـه           
آري، گـواهي   : يـستم؟ گفتنـد   آيا مـن پروردگـار شـما ن       :) و فرمود (گواه بر خويشتن ساخت     

: يـا بگوييـد  . مـا از ايـن، غافـل بـوديم    : چنين كرد تا مبـادا روز رسـتاخيز بگوييـد         . دهيم  مي
اي جز پيـروي     و چاره (ها بوديم     پدرانمان پيش از ما مشرك بودند، ما هم فرزنداني بعد از آن           

  »كني؟  ميگرايان انجام دادند مجازات ، آيا ما را به آنچه باطل)از آنان نداشتيم
مضمون روايات ذيل اين آيه حاكي از آن است كه اين ميثاق الهي، همان فطـرت اسـت                  

شـد، هرگـز      كه در درون هر انساني نهاده شده است و اگر چنين معرفتي به انسان داده نمي               
اگر فطرت انساني بالقوه باشد،     ). 13-12: ، صص 2: ، ج 34(امكان شناخت خدا وجود نداشت      

ي احتجاج الهي باشد؛ زيرا دانش بالقوه، گرچه به حمل اولي، علم ناميـده                ايهتواند دستم   نمي
شـدن بـه علـم، بايـد ازطريـق       شود، اما به حمل شايع صناعي، علم نيست و براي تبـديل       مي

حال آنكه فطرت ازطريق تـذكر و       . ي علمي و عقلي فعليت يابد       تعليم و با فرايندهاي پيچيده    
رارگرفتن در معرض بلايا و خطرات، ماننـد شكـستن كـشتي و             اي چون ق    با فرايندهاي ساده  

  ).231: ، ص25(نمايد  شدن در آب رخ مي خطر غرق
 آيات و رواياتي كه به موحدبودن انسان در هنگام ولادت اشاره دارند و تـصريح                .2. 2. 3

كنند كه عوامل بيروني، ازجمله والدين، موجب نصراني و يهودي و مجوس شدن فرزندان           مي
شـود،    هر مولودي بر فطرت خلق مـي      : نقل فرمود ) ص(از رسول خدا    ) ع(امام باقر   . شوند  مي

چـه  : بپرسـي ) مـشركان (اگر از آنان    «: كه خدا فرموده    يعني معرفت نسبت به خالقش؛ چنان     
). 13-12: ، صـص  2: ، ج 34(» گوينـد االله    ها و زمين را آفريده است، قطعـاً مـي           كسي آسمان 

 هنگام ولادت، انسانِ بالفعل است، نه حيوان بالفعل؛ اما عوامل بيرونـي  اساس، انسان در اين  بر
  .تواند او را از مسير توحيد و بندگي خدا خارج نموده و از او حيواني بالفعل بسازد مي
  نقد محتوايي. 3. 3

علاوه بر نقدهايي كه از جهت روشي و مبنايي به اين نظريه وارد است، از جهت محتواي             
تـرين    بعضي از مهم  . سازد  ا اشكالاتي مواجه است كه پذيرش آن را ناممكن مي         مقدمات نيز ب  

توجه به سـياق      هاي مهم انسان، بر اثر تقطيع و عدم         مستندات قرآني مربوط به يافتن ويژگي     
  .آيه، مخدوش شده است

لْ     إِنْ هم إِلـّا   «و  ) 179/الاعراف(» أوُلئك كالأْنَْعامِ بلْ هم أَضَلُّ    «عبارت قرآني     كالأْنَْعـامِ بـ
 بعـضي از   همان مستندي است كه براساس آن، اجمالاً خروج       ) 44/الفرقان(» هم أَضَلُّ سبيلاً  

االله   عنـوان مثـال، آيـت       به). 137: ، ص 10(افراد نوع بشر از انسانيت نتيجه گرفته شده است          
گرايـي     طبيعت گرايي و تمام رذايل به      ي فضايل انساني به فطرت      همه: گويد  جوادي آملي مي  
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اگر او به طبيعت خود رو آورد و از هويت انساني خـود كـه روح او اسـت،                  . گردد  انسان بازمي 

تـر از     شـود و پـست      ماند، دچار انحطاط مي     تنها از پيمودن مسير كمال باز مي        غافل گردد، نه  
  و سـباق آيـه،     حـال آنكـه سـياق     ). 214: همان، ص (» أوُلئك كالأْنَْعامِ بلْ هم أَضَلُّ    «: حيوان

كـارگيري   بـه  وجه در مقام بيان توجه به روح و فطرت نيست؛ بلكه درصدد بيـان عـدم           هيچ  به
ابزارها و ابطال استعدادهايي است كه خـدا در اختيـار انـسان قـرار داده اسـت تـا در مـسير         

سِ لَهم قُلُوب لايفْقَهونَ بِهـا  و لَقدَ ذَرأنْا لجهنَّم كثيراً منَ الْجِنِّ و الْإنِْ    «: رحمت الهي قرار گيرد   
                  م و لَهم أعَينٌ لايبصروُنَ بِها و لَهم آذانٌ لايسمعونَ بِها أوُلئك كالأْنَْعامِ بلْ هم أَضَلُّ أوُلئك هـ

هايي دارند كه   آفريديم كه دل  يقين، گروه بسياري از جن و انس را براي دوزخ           به«: »الْغافلُونَ
هايي كه بـا آن   بينند و گوش    فهمند و چشماني كه با آن نمي        نمي) كنند و   انديشه نمي (با آن   
چراكـه بـا   (انـد   تر، اينـان همـان غـافلان      اند، بلكه گمراه    ها همچون چهارپايان    شنوند، آن   نمي

  ).336: ، ص8: ، ج26(» )اند گونه امكانات هدايت، باز هم گمراه داشتن همه
اي از مـستندات قرآنـي بـراي     ماهيت انسان ذكر شـد، قرينـه  ي مقوماتي كه براي       درباره

 .ها براي انسان ذكر نشده است اثبات ضرورت اين ويژگي

و » تعلـيم قـرآن  «ي الرحمان براي معرفـي   ي مباركه استناد به آيات يكم تا چهارم سوره 
ت در  پذيرش اسـت؛ زيـرا ايـن آيـا          عنوان مقومات يا فصل انسان، ناتمام و غيرقابل         به» بيان«

، نه در مقام تعيـين     )94: ، ص 19: همان، ج (هاي عام الهي است       سياق ذكر و شمارش نعمت    
اي وجـود نـدارد       همچنين هيچ قرينه  . فصل مقوم انسان و عامل جدايي او از ساير موجودات         

بودن   بر روشن   كه اثبات كند فعل و قول انواع گوناگون جانوران، مبهم است؛ بلكه قرايني دال             
كم فعل و قول افراد هر نوع، براي ديگر افراد آن نوع، بـين          وانات وجود دارد و دست    افعال حي 

  .ها مبهم باشد و روشن است، هرچند كه براي عموم انسان
اي  اند و بهـره     ها پيش از نزول قرآن زيسته       توجهي از انسان    ترديدي نيست كه بخش قابل    

ي ايشان را مبهم دانسته و ايشان  سخن همهبرمبناي اين نظريه، بايد اند،    از نزول قرآن نبرده   
در » بيـان «كه بنا بر ديدگاه راجـح، ذكـر نعمـت             درحالي. ي انسانيت خارج بدانيم     را از دايره  

روست كه انـسان موجـودي اجتمـاعي اسـت و زنـدگي او بـدون انتقـال                  اين  سياق مذكور، از  
  ).95: ، ص19: همان، ج(شود  مفاهيم موردنظرش به ديگران، دچار اختلال مي

ي حمد كامل كه به تصريح استاد گرانقدر، فصل مقوم انسان است، آنچه در دعاي                 درباره
اده        «: است» معرفت حمد الهي  «بيان شده،   ) ع(امام سجاد    الْحمد للَّه الَّذي لَو حبس عنْ عبـ

   هدمرفَِةَ حعي تعريـف     تـرت دربـاره   ديـدگاه قـرآن و ع     «كه اين ويژگي بنـابر آنچـه در         » ...م
  .آمده، از لوازم فصل مقوم انسان است، نه خود فصل مقوم» انسان

  :ها، چهار نقد محتوايي ديگر بر اين نظريه وارد است علاوه بر اين
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 : فقدان مستند قرآني مناسب براي جمع مقومات ماهيت در حي متألـه           . 1. 3. 3

، اما مستندات مناسبي از قـرآن بـراي آن          رغم آنكه اين نظريه به قرآن كريم منتسب شده          به
معنـاي    بـه » متألـه «و  » حـي «چه اينكه براساس مستندات قرآني، ويژگـي        . ارائه نشده است  

تـُسبح لـَه    «: تـك ذرات عـالم وجـود دارد         خداباوري و توجه ذاتي به خـداي بـزرگ در تـك           
         إِنْ م نْ فيهِنَّ وم و ضالأَْر و عبالس ماواتونَ              نْ شـَي  الس ده و لكـنْ لا تَفْقَهـ ء إلاَِّ يـسبح بِحمـ

مهبيحتـسبيح او  ها هستند، همگـي  گانه و زمين و كساني كه در آن  هاي هفت   آسمان«: »تَس 
» .فهميد ها را نمي گويد، ولي شما تسبيح آن گويند و هر موجودي تسبيح و حمد او را مي           مي

ودات آسماني و زميني در اين آيه، حاكي از آن است كه            ي موج   تسبيح همراه با تحميد همه    
ي  فقط انسان نيست كه خداشناسـي و خـداگرايي، فطرتـاً در ذاتـش قـرار دارد؛ بلكـه همـه             

  .موجودات چنين هستند
عنـواني اسـت كـه بيـانگر     » حي متأله«: ويژگي غير ذاتي و در قوس صعود      . 2. 3. 3

هاي تكاملي زندگي ساير موجودات       مايز او با افق   شئون والاي حيات انسان و يكي از عوامل ت        
است؛ اما اين ويژگي، اولاً جزو مقومات و ذاتيات ماهيت انسان نيست و ثانياً متعلق به قـوس            
صعود است و صرفاً بيانگر كمال يا مراتبي از كمالات بالقوه است كه حصول آن، متوقـف بـر                   

و فصل در يك موجـود، لازم اسـت   كه براي يافتن جنس   درحالي. كسب شرايط خاصي است   
فارغ از كمالات بالقوه و بالفعل، به آن موجود نگريسته شود تا مقومات ماهيت آن شناسـايي                 

ممكن نيست مقومات ماهيت يك موجود، بالقوه باشند؛ زيـرا هـر چيـزي كـه بالفعـل                  . شود
فعـل  و ممكن نيست قوام ماهيت شـيئي كـه بال         ) 85: ، ص 16(نباشد، درحقيقت، عدم است     

  .است، بر عدم باشد
ي شمولي اين نظريه فقط تعداد محـدودي از           سعه: »انسان«ي شمولي     سعه. 3. 3. 3
شوند،   تر، موجوداتي كه در عرف جوامع بشري، انسان ناميده مي           ها را يا به تعبير دقيق       انسان

وجود قـرآن   ز  بسياري از افراد بشر، خواه قبل از نزول قرآن و خواه بعد از آن، ا              . گيرد  دربرمي
تـوان   قطعـاً نمـي  . اند تا بـه آن عمـل كننـد    اي از آيات آن را نشنيده اند و هيچ آيه     آگاه نشده 

ي انـسان واقعـي    بـوده و در زمـره     » مـبهم «ي ايشان گفت كه قول و فعلـشان           ي همه   درباره
  .نيستند
ي  در قـرآن، كلمـه  : كاربرد يكسان انسان براي مـؤمن و كـافر در قـرآن         . 4. 3. 3

اختصاص  ي عدم كار رفته و اين، نشانه شان هم به   ي كافران و صفات ناشايسته      درباره» سانان«
: »قُتلَ الْإنِْسانُ مـا أكَفـَرهَ  «: ي عبس فرموده  سوره17ي    كه در آيه    آن به متألهان است؛ چنان    

: ي عاديـات فرمـوده   ي ششم سـوره  يا در آيه» .قدر كافر و ناسپاس است     مرگ بر انسان، چه   «
»   لَكنُود هَربو آيـات   » . است قطعاً انسان نسبت به پروردگارش بسيار ناسپاس      «: »إِنَّ الْإنِْسانَ ل
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  .كنند فراوان ديگري كه به صفات ناشايست در او تصريح مي

  
  ي تعريف انسان ديدگاه قرآن و عترت درباره. 4

پـذيرش اسـت؛      بـل ي حي متأله در تعريف انسان غيرقا        با توجه به نقدهاي مذكور، نظريه     
  حال پرسش اين است كه عناصر اصلي در تعريف انسان و فصل مقوم انسان چيست؟

  بحث قرآني. 1. 4

االله جـوادي     قرآن كريم در سه دسته از آيات، به خروج از انـسانيت اشـاره كـرده و آيـت                  
  :اند آملي نيز اجمالاً اين آيات را موردتوجه قرار داده

ي   سـوره 65ي  ها اشاره نموده است؛ مانند آيه وهي از انسان  آياتي كه به مسخ گر    . 1. 1. 4
ئينَ               «: بقره ردَةً خاسـ شـما   «:»و لَقدَ علمتمُ الَّذينَ اعتدَوا منْكم في السبت فَقُلْنا لَهم كونـُوا قـ

كساني از خودتان را كه در روز شنبه از فرمان خدا تجـاوز كردنـد و در آن روز مـاهي صـيد              
  ».بوزينگاني رانده شويد: ها گفتيم ند شناختيد كه ما به آنكرد

هاي قـرآن و عتـرت تـصريح دارنـد بـه اينكـه برخـي از                    بخش ديگري از آموزه    .2. 1. 4
يـوم  «: ي نبـأ   سـوره 18ي  شوند؛ مانند آيه    ها در قيامت به صورت حيوانات محشور مي         انسان

 بـه (فـوج   شـود و شـما فـوج    روزي كه در صور دميـده مـي       «:»ينْفَخُ في الصورِ فَتأَتُْونَ أفَْواجاً    
انـد   نقل كرده) ص(كه در روايات ذيل اين آيه، فريقين از رسول خدا        چنان» .آييد  مي) محشر

شـان بـر    شـوند؛ يعنـي تمـام هـستي     اي به صـورت حيـوان محـشور مـي          كه در قيامت، عده   
اش شـاهد    شـود، هـستي   اگر كسي به شكل سگ محشور     : دهد  ها شهادت مي    خوي آن   و  خُلق

بودن وي است و اگر  خويي اوست؛ چنانچه به صورت مور باشد، هستي وي شاهد طماع         درنده
: ، ص 13: ، ج 9(گونـه جلـوه كـرده اسـت           اش بـدين    حيواني خزنده باشد، شخصيت حقيقـي     

393.(  
قـرآن  . آياتي كه به عوامل خروج انسان از مرزهاي انسانيت تصريح كرده اسـت             . 3. 1. 4

أَرءيت منِ اتَّخذََ إِلَهه هواه أَ فأَنَت تَكـونُ         «: فرمايد  ي فرقان مي     سوره 44 تا   43م در آيات    كري
م أَضـَلُّ                       لْ هـ امِ بـ ا كاَلأْنَْعـ م إِلَّـ علَيه وكيلاً أَم تَحسب أَنَّ أكَثَرهَم يـسمعونَ أوَ يعقلـُونَ إِنْ هـ

تـواني    مـي آيا تو! كه هواي نفسش را معبود خود برگزيده است؟آيا ديدي كسي را  «: »سبِيلاً
آنان فقـط  ! كنند؟ شنوند يا تعقل مي بري بيشتر آنان مي     آيا گمان مي  ! به دفاع از او برخيزي؟    

عنوان اله و معبـود، اطاعـت و          منظور از اتخاذ هوا به    » .ترند  اند، بلكه گمراه    همچون چهارپايان 
ي يس، اطاعت از شيطان، عبادت او  ي شصتم از سوره   كه آيه   تبعيت كردن از آن است؛ چنان     

دو مبـِينٌ               «: دانسته شده است   : »أَلمَ أعَهد إِلَيكم يا بني آدم أَنْ لا تَعبدوا الشَّيطانَ إنَِّه لَكم عـ
 آشـكار  اي فرزندان آدم، آيا از شما پيمان نگـرفتم كـه شـيطان را نپرسـتيد؛ زيـرا دشـمن         «
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سوي سعادت يكي از اين دو طريق است، يا خـودش اهـل          همچنين ابزار آدمي به   » .شماست

تعقل باشد و حـق را تـشخيص بدهـد و از آن پيـروي كنـد، يـا دربرابـر كـسي كـه حـق را               
سـبب اينكـه عقـل فطـري          اين آيات، هواپرسـتان را بـه      . شناسد، گوش شنوا داشته باشد      مي

و محجوب كردند، بدتر از چارپايان دانسته كه فاقـد   ي پيروي از هوا، تيره        وسيله  خويش را به  
  ).224-223: ، صص15: ، ج26: ك.ر(اين امكانات هستند 
و لَقدَ ذَرأنْا لجهنَّم كثيراً منَ الْجـِنِّ و  «: فرمايد ي اعراف مي  سوره179ي    همچنين در آيه  

ك            الْإنِْسِ لَهم قُلُوب لايفْقَهونَ بِها و لَهم أعَينٌ         لا يبصروُنَ بِها و لَهم آذانٌ لا يسمعونَ بِها أوُلئـ
 جن و انس را آفريديم كـه  يقيناً گروه بسياري از«: »كالأْنَْعامِ بلْ هم أَضَلُّ أوُلئك هم الْغافلُونَ     

فهمند، چشماني دارند كه با       هايي دارند كه با آن نمي       ها دل   ها دوزخ است؛ زيرا آن      عاقبت آن 
ها مانند چهارپايـان هـستند، بلكـه      شنوند؛ آن   هايي دارند كه با آن نمي       بينند و گوش     نمي آن

 ».تر گمراه

  :در اين آيات براي خروج از انسانيت، به دو امر اشاره شده است
آياتي كـه اشـاره بـه         محور :كسب ملكات روحي كه با انسانيت تناسبي ندارد       . الف

. كات روحي است كه با شـأن انـسانيت تناسـبي نـدارد    ها دارد، كسب مل مسخ حقيقت انسان  
 پيدايش ملكـات     ي  دهد، زمينه   تعبير آيت االله جوادي آملي، انسان با كارهايي كه انجام مي            به

طـور كـه در مـسائل علمـي، گفـتن و شـنيدن و              سازد؛ همان   نفساني را براي خود فراهم مي     
ي تخـصص و اجتهـاد را فـراهم           ي پيـدايش ملكـه      هاي ذهني، زمينـه     كردن با صورت    تمرين

و » حال«صورت    هاي نفساني به    ي پيدايش صورت    كند، در مسائل عملي نيز، عمل، زمينه        مي
ملكات نفساني تدريجاً از حد عرَض و كيف نفساني فراتـر رفتـه و در جـان                 . شود  مي» ملكه«

ي فـرد   شود؛ يعني گرچه شكل ظاهر      كند و تبديل به حقيقت وجودي او مي         آدمي رسوخ مي  
البته اين بـدان معنـا نيـست       . تبهكار شبيه انسان باشد، ليكن حقيقت او جانوري ديگر است         

رود، بلكـه بـدين    كليّ از بـين مـي     ي انسانيت انسان است، به      كننده  كه عقل انساني كه تأمين    
معنا است كه در ميدان جهاد اكبر و در درگيري با غضب و شهوت، به اسـارت هـواي نفـس               

  ).145ـ 143: ، صص5: ، ج9: ك.ر(آيد  درمي
عمل از اهـل كتـاب، بـه حمـار تـشبيه         ي جمعه نيز دانشمندان بي      ي پنجم سوره    در آيه 

كساني كـه   «:»مثَلُ الَّذينَ حملُوا التَّوراةَ ثمُ لمَ يحملُوها كمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفاراً«: اند  شده
هـايي    نكردند، مانند درازگوشي هـستند كـه كتـاب        مكلف به تورات شدند ولي حق آن را ادا          

اين تمثيل نيز از باب مسخ ملكوتي و براي بيان حقيقت و باطن افراد اسـت،  » .كند حمل مي 
كردن بـه محتـواي بـار كتـاب           نه صرفاً تشبيهي ادبي؛ زيرا حمار نيز در پي يادگيري و عمل           

ي ندارد كه بار او كتاب است       فهمد و كار    نيست و از حمل كتاب، فقط حجم و وزن آن را مي           
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يا غيركتاب، يا اگر كتاب است، قداست دارد يا ندارد؛ لذا باطن چنان افـرادي، شـبيه بـاطن                   

  ).331: ، ص2: همان، ج: ك.ر(حمار است 
اش شـده و عقـل و سـمع او دچـار              در بسياري از موارد، انسان، اسـير هواهـاي نفـساني          

كند و اين معنايي اسـت كـه          انساني سوق پيدا مي   شود؛ درنتيجه، او به مسير غير       اختلال مي 
  .ي فرقان تصريح شده است  سوره44 تا 43در آيات 

ي   وسـيله   درك حقيقـت بـه    : ها براي درك حقيقـت      برداري از سرمايه    بهره  عدم. ب
. اند از قلب عاقل، چشم بينـا و گـوش شـنوا             گيرد كه عبارت    قواي شناختي انسان صورت مي    

ي ادراكات انسان، به قلب و سـمع نـسبت داده شـده، بـراي ايـن                 عهالبته اينكه گاهي مجمو   
است كه براي درك حقايق دو راه بيشتر وجود ندارد؛ انسان يا بايد از درون جانش جوششي                 

ي لازم برسـد، يـا گـوش بـه سـخن              داشته باشد و مسائل را شخصاً تحليل كند و به نتيجـه           
: ، ج 26(، يا از هر دو راه به حقـايق برسـد            ناصحان مشفق، پيامبران الهي و امامان حق بدهد       

  ).388: ، ص14
هاي  هاي نوري و فركانس و گوش انسان و حيوان در دريافت و ادراك فوتونچشم 

تر از  صوتي با يكديگر يكسان است و بسيارند حيواناتي كه داراي شنوايي و بينايي قوي
كار نرفته است؛  به) اذُُن(» وشگ«و ) عين(» چشم«ي  اما در آيات قرآن، واژه. انسان هستند

استعمال، و ميان اين ) ي حق توانايي ادراك و مشاهده(» سمع«و » بصر«ي  بلكه واژه
ي  روي كه شايسته آن اند، از ستوده شده» بصر«صاحبان . هايي قائل شده است مفاهيم، تفاوت

 چشم سالم  و بسياري از كساني كه4)13/عمران آل(ها هستند  ادراك آيات الهي و عبرت
  .5)46/حج(ها كور است  اند؛ زيرا قلب آن دارند، كور دانسته شده

ديگر، قرآن مؤمنان را به دليل شنوايي دربرابر سخن حق ستوده  ازسوي
سالم هستند، ناشنوا معرفي نموده » اذُُن«ها كه داراي   و بسياري از انسان6)193/عمران آل(

گيرد؛ اگر قلب  ، توسط قلب صورت مي»سمع«ند  و تصريح كرده كه فراي7)21/الأنفال(است 
ادراك حاصل از . 8)100/الأعراف(شود، توانايي سمع نخواهد داشت » ختم«يا » طبع«كسي 

» سمع«و » ابصار«ي عيني و شنيدن ظاهري، در اثر فرايندي قلبي تبديل به  مشاهده
و » بصر«ولي داراي باشد، » اهل نظر«شود و اگر اين فرايند صورت نگيرد، هرچند آدمي  مي

» لَهم أعَينٌ لا يبصروُنَ بِها و لَهم آذانٌ لا يسمعونَ«بنابراين، منظور قرآن از . نيست» سمع«
ها داراي   اينبر انسان علاوه. ها و رويدادها نيست صرفاً ارتباط چشم و گوش با ظاهر پديده

بيند  ها، هم مي شم و گوش با پديدهاست كه فراتر از ارتباط فيزيكي چ» قلب«نام  كانوني به
  .شنود و هم مي

شنوند، نه به اين دليل است كه وسايل فهم،  بينند و نمي فهمند، نمي افرادي كه نمي
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طور طبيعي مختل باشد، بلكه از آن جهت است كه قلب آنان به  بينايي و شنوايي آنان به

ا به اشباع آن غرائز مشغول داشته ي غرائز حيواني، اين امكانات ر دليل قرارگرفتن در جاذبه
: ي جاثيه فرموده  سوره23ي  كه قرآن كريم در آيه چنان). 18: ، ص15: ، ج7(است 

أفََرَأيَت منِ اتَّخذََ إِلهه هواه و أَضَلَّه اللَّه علي علمٍْ و خَتمَ علي سمعه و قَلْبِه و جعلَ علي «
 معبودش را آيا ديدي كسي را كه«: » يهديه منْ بعد اللَّه أفََلا تَذكَروُنَبصرهِ غشاوةً فَمنْ

هواي نفس خويش قرار داده و خداوند او را از روي علم، به گمراهي معذّب ساخته و بر 
تواند غير از  حال، چه كسي مي اين اي افكنده؟ با گوش و قلبش مهر زده و بر چشمش پرده

شناختي نيز اساساً راه حس، راه  از بعد معرفت» شويد؟ آيا متذكر نمي! د؟خدا او را هدايت كن
ي قانون عقلي،  تنهايي ارزش علمي ندارد و ادراك حسي بدون ضميمه مستقلي نيست و به

  ).315 ـ 313: ، صص13(مفيد يقين نيست 
 قُلـُوب يعقلـُونَ بِهـا       أفََلمَ يسيروُا في الأَْرضِ فَتَكونَ لَهم     «: ي حج    سوره 46ي    براساس آيه 

 قلـب،   ،»...هايي داشته باشند كه با آن تعقل كننـد          آيا آنان در زمين سير نكردند تا دل       «: »...
» تعقـل «تـرين كـاركرد قلـب نيـز           در باطن انسان است و مهم     » تعقل«جايگاه عقل و ظرف     

ختنِ تـذكر   سا  ي قاف، درمقام تبيين عوامل سودمند        سوره 37ي    همچنين قرآن در آيه   . است
إِنَّ في ذلك لذَكري لمنْ كانَ لَه قَلْب أوَ أَلْقيَ الـسمع و             «: فرمايد  ميسرگذشت اقوام پيشين    

 شَهيد وفرادهـد، در    كـس كـه قلـب دارد، يـا گـوش دل             در اين، تذكري است براي آن     «: »ه 
، 1: ، ج34(ه است تفسير شد» عقل«به قلب،  ،  در روايات ذيل اين آيه    » .كه حاضر باشد    حالي

ــت ). 16: ص ــيدر رواي ــان عل ــسبت داده شــده ) ع(اميرمؤمن ــب ن ــه قل ــز عقــل، ب ــر «: ني ه
ي شنوايي دارد، لزوماً شنوا نيـست و هـر كـس              قلبي، لزوماً عاقل نيست؛ هر كس قوه        صاحب

بدان كه هر   «: نيز فرموده ) ع( امام رضا  ).88ي    ، خطبه 22(» نظر باشد، لزوماً بصير نيست      اهل
هريك از حـواس، تنهـا بـر آن حـدي           . درك با آن است     كه حواس بيابد، معنايي قابل    چيزي  

هـاي حـواس را شـامل     ي فعاليـت  دلالت دارد كه خدا برايش قرار داده؛ اما فهم قلبـي، همـه    
ي فعاليت حواس، معـين   براساس اين روايت، اولاً نتيجه ). 90: ، ص 2: ، ج 29: رك(» شود  مي

هـا را   ي واقعيـت   از حواس ديگر انتظار داشـت، ثانيـاً ادراك همـه          است و فعاليت آن را نبايد       
هـاي   هاي حواس، محـدودتر از واقعيـت   توان از حواس توقع داشت؛ زيرا محصول فعاليت   نمي

. هـا آفريـده اسـت       خداوند قلب را براي جبران كوتاهي حواس از ادراك واقعيت         . هستي است 
هـا زيـر    ايي، لمس و چشايي حـسي دارد و ايـن  طور كه بينايي، شنوايي، بوي    هر انساني همان  
كنند، در قلبش نيز بينايي، شنوايي، بويايي، لمس و چشايي دارد كه همگي               نظر مغز كار مي   

  .نام عقل وجود دارد اي مركزي به بر آن، پردازنده در قلب فعاليت دارند و علاوه
 انسانيت است؛ اما توان نتيجه گرفت كه هرچند قلب، كانون به مقدمات فوق، مي باتوجه
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ي موجودات غير از  سازد، عقل است، زيرا همه آنچه قلب انسان را از ساير جانوران متمايز مي
ي ساير جانوران سقوط  شود انسان به محدوده انسان داراي قلب هستند؛ ولي آنچه باعث مي

  .تعقل است و قلب، ظرف عقل است كند، عدم
  بحث روايي. 2. 4

درمقام تفسير آيات، يا استشهاد بر صحت نظر فوق، هم          ) ع(هل بيت   مراجعه به روايات ا   
از جهت تأييد برداشت متدبر از قرآن و هم از جهت انتساب آن به اسـلام، ضـروري اسـت و                    

بر بحث قرآني، لازم است بحث روايي          لذا علاوه  9پرداز نيز بوده است؛     اين، موردپذيرش نظريه  
  .نيز صورت گيرد
ستون اصـلي وجـود انـسان، عقـل         «: »دعامةُ الْإنِْسانِ الْعقْلُ  «: فرمايند مي) ع(امام صادق   

هايي است    يكي از كليدواژه  ) »دعائم«جمع آن   (» دعامة«ي    واژه). 25: ، ص 1: ، ج 34(» است
تـوان آن را معـادل اصـطلاح منطقـي            كار رفته و مي     شناسي به   به انسان   كه در روايات مربوط   

 در تعريـف انـسان،      10ه، به فرض پذيرش روش تحليـل منطقـي        توضيح آنك . دانست» فصل«
. ترين لفظ است    مناسب» دعامة«ي    چنانچه بخواهيم معادلي براي اصطلاح فصل بيابيم، واژه       

ي  وسـيله  چوبي كـه بـه  «و » ايستد ي آن مي وسيله ستوني كه خانه به«براي معناي   » دعامة«
كه در گذشـته بـراي سـاختن سـقف          هايي    وضع شده و به چوب    » ايستد  آن خيمه عمود مي   

: ، ص12: ، ج5(شود  گفته مي» دعائم«كردند و سنگيني سقف بر روي آن است،         استفاده مي 
شود و نيز گـاهي از        اطلاق مي » دعامه«شدن شيئي شود نيز       به چيزي كه مانع از كج     ). 201

چنين بـه  هم). 60: ، ص2: ، ج31(استفاده شده است » كردن  تقويت«اين ريشه براي معناي     
: ، ص 2: ، ج 33(شـود     گفتـه مـي   » عمـاد القـوم   «و  » دعامة القوم «بزرگ و سيد يك قوم نيز       

). 120: ، ص 2: ، ج 3(اسـت   » سـتون خانـه   «كه اين معنا نيز برگرفته از همان معناي         ) 194
صـورت اسـتعاره،      شود و به    ، ستوني است كه خانه بر روي آن برپا مي         »دعامة«معناي وضعي   

  ).62: ، ص6: ، ج28(رود  كار مي از خانه نيز بهي غير  درباره
نْ   «: شده اسـت  » دعامة«معناي لغوي     ي كاملي به    ، اشاره )ص(در روايتي از پيامبر      إِنَّ مـ

  هاسأَس يتةِ الْبامع169: ، ص 1: ، ج 20(» همانا اساس خانه، ناشي از ستون آن اسـت        «: »د .(
از ) ع(امـام كـاظم   . كـار رفتـه اسـت    لام و ديـن بـه  در برخي از روايات، دعامه با اضافه به اس      

ا        «: نقل فرمود ) ص(پدرش از رسول خدا      ا بِهـ إِنَّ الْإِسلاَم سقْف تَحتَه دعامةٌ لاَ يقُوم السقْف إِلَّـ
وِي     فَلَو أَنَّ أَحدكم أتَيَ بذَِلك السقْف ممدوداً لاَ دعامةَ تَحتَه فأَوَشَك أَنْ يخرَّ              علَيه سقْفُه فَيهـ

است كه سـقف، بـدون آن   ) ستون(اسلام سقفي است كه در زير آن، يك دعامه          «: »في النَّارِ 
برپا دارد، زود   ) ستون(شود؛ اگر يكي از شما بخواهد آن سقف را بدون دعامه              ستون برپا نمي  

). 477: ، ص22: ، ج36(»خواهد بود كه سـقفش بـر او فـرو بريـزد و در آتـش سـقوط كنـد        
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لاَمِ الـشِّيعةُ    إِنَّ لكلِّ شيَ«: آمده) ع(كه در روايتي از امام صادق       چنان ةُ الْإِسـ : »ء دعامةً و دعامـ

و ) 212: ، ص8: ، ج34(» همانا هر چيزي داراي دعامه است و شيعه، دعامـة اسـلام اسـت           «
ولَ  «: كار رفته ن بهنيز چني) ع(در روايتي از اميرمؤمنان علي » دعامة«ي   نيز واژه  سمعت رسـ

  يـلُ يـا                   : يقُولُ) ص(اللّهَرئبي الْقُربْـي قـَالَ ج ودةَ فـ  لَما نَزَلَت قُلْ لا أَسئَلُكم علَيه أَجراً إِلَّا الْمـ
ه  محمد إِنَّ لكلِّ دينٍ أَصلاً و دعامةً و فَرعْاً و بنْياناً و إِنَّ أَصلَ الدينِ           و دعامتَه قَولُ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّـ

                 ا إِلَيـه از رسـول   «: »و إِنَّ فَرعْه و بنْيانَه محبتُكم أهَلَ الْبيت و موالاَتُكم فيما وافَقَ الْحقَّ و دعـ
 جبرئيـل   ةَ في الْقُربْي نازل شد،    شنيدم وقتي آيه قُلْ لا أَسئَلُكم علَيه أَجراً إِلَّا الْمود         ) ص(خدا  
اي محمد؛ هر ديني ريشه و ستون و شاخـسار و بنيـاني دارد، ريـشه و سـتون ديـن،                     : گفت

اعتقاد به لا إِله إِلَّا اللّه است و شاخسار و بنيـان ديـن، محبـت شـما اهـل بيـت و پيـروي از              
در ). 397: ، ص 32(» خوانـد   سوي آن فرا مي     شماست در آنچه كه موافق حق است و حق به         

معناي سـتون اصـلي       ي دين يا اسلام، به      همراه اضافه   ي موارد فوق، استعمال اين واژه به        همه
ديگر، كاربرد اين واژه، بيـانگر   عبارت دين است كه بدون آن، بنيان دين فرو خواهد ريخت؛ به         

ريبـاً  دهـد و ايـن معنـا، تق       جزئي از دين است كه دين بدون آن، هويت خود را از دست مـي              
طور كه فصل، حقيقتي است كه قوام نوع          در منطق است، زيرا همان    » فصل«معادل اصطلاح   

ي دعامه نيز بيانگر چيزي است كه قـوام يـك موجـود             ، واژه )75:، ص 38(بدان بستگي دارد    
بدان بستگي دارد، خواه آن موجود از قبيل حقايق خارجي مانند انسان باشد و خواه از قبيل                 

ي دعامـه بـا       بـه تطـابق واژه      باتوجـه . ي و مفهومي، مانند ديـن و مـذهب باشـد          حقايق انتزاع 
معناي فـصل مقـوم انـسان و آنچـه      به» دعامة الانسان«اصطلاح فصل، براساس روايت كافي،  

هـاي قرآنـي      اسـت و ايـن يافتـه، مؤيـد يافتـه          » عقل«ريزد،    بدون آن بنيان انسانيت فرو مي     
  .پيشين است
امـام  . اسـت » أصل الانسان «كار رفته،     شناسي به   ر روايات انسان  ي ديگري كه د     كليدواژه

حسب انسان به دين اوسـت، مـروت او         «: خطاب به قريش نقل فرمود    ) ص(از پيامبر ) ع(باقر  
نيز، در روايتـي  ) 181: ، ص8، ج   34(» .ي اوست   باشد و عقل او اصل و ريشه        به اخلاق او مي   

ه     «: فرمودند  مستمراً مي ) ع(ياميرمؤمنان عل : آمده) ع(از امام صادق   لُ الْإنِـْسانِ لُبـ ، 24(» أَصـ
بـه معنـاي هرچيـز      » لـُب «ي    كلمـه : گويد  علامه مجلسي در ذيل اين حديث مي      ) 240: ص

ديگر، برتـري   عبارت معناي عقل است و منظور از لب در اين روايت، عقل است؛ به     خالص و به  
  ).82: ، ص1: ، ج36(هاست، نه به حسب و نَسب  ها نسبت به همديگر تنها به عقل آن انسان

و بنا بر آنچه در مصباح المنير       ) 16: ، ص 11: ، ج 5(معناي ريشه است      ، به »اصل«ي    واژه
طـور   گـردد؛ همـان   ذكر شده، اصل هر چيزي عبارت است از آنچه وجود آن شيء بدان برمي       

اين معنا نيز تـا حـدودي بـا         كه  ) 16: ، ص 2: ، ج 33(كه پدر، اصل و ريشه براي فرزند است         
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» دعامـة « روشـني   بر ايـن اصـطلاح، بـه   » اصل«قرابت دارد؛ هر چند دلالت      » فصل«معناي    

  .نيست
روشــني  كــار رفتــه كــه بــه بــه» قــوام«جالـب آنكــه در برخــي ديگــر از روايــات، تعبيــر  

مرْء عقْلـُه و  قوام الْ«: نقل شده) ص(در عبارتي از پيامبر     . است» مقوم«ي معناي     دهنده  نشان
     قْلَ لَهنْ لاَ عمينَ لانسان به عقل اوست و كسي كه       ) انسانيت(قوامِ  «) 4: ، ص 1، ج   40(» لاَ د

شـود، از جملـه    تعابير مشابه ديگري نيز در روايت مشاهده مي    » .عقل ندارد، ديانت هم ندارد    
انـسان  ) انسانيت(«يعني  ) 49: ، ص 1(» الْإنِْسانُ بِعقْله «: فرمايد  مي) ع(آنكه اميرمؤمنان علي    

الـرُّوح حيـاةُ الْجـِسمِ و الْعقـْلُ حيـاةُ      «: و از ايشان نقل شده   » .يابد  ي عقل تحقق مي     وسيله  به
  ).278: ، ص20: ، ج2(» الرُّوحِ
تـرين ويژگـي ذاتـي انـسان كـه موجـب قـوام                به آنچه در روايات بيان شده، مهم        توجه  با

ي كمالاتي كـه انـسان    شود، عقل است و همه     ز او از ساير موجودات مي     انسانيت و عامل تماي   
ي آن  آورد، از جملـه حيـات متألهانـه، بـر پايـه      دست مي هاي ديني به از رهگذر دين و آموزه    

  .استوار است
  

  نتيجه. 5
ي حي متأله در تعريف انسان، نگرشي است كه ظاهراً با استناد به برخـي از آيـات           نظريه

ايـن نظريـه نهايتـاً بيـانگر        . شده و براي انسان شأن و جايگاهي الهي قائل است         قرآن مطرح   
باشد كه ممكن است در قوس صعود محقق شـود؛ حـال آنكـه مقومـات                  اي مي   ويژگي بالقوه 

هـا موجـب انقـلاب        هاي ذاتي بالفعلي هستند كه فقـدان آن         ماهيت و جنس و فصل، ويژگي     
اي اسـتوار      قرآن و عترت برگرفته نشده و بـر مبـاني          هاي  اين نظريه از آموزه   . شود  ماهيت مي 

. تـوان آن را بـه اسـلام انتـساب داد     شده كه با نصوص قرآني و روايي مطابقت ندارد؛ لذا نمي   
ي  همچنين با فرض پـذيرش روش تحليـل منطقـي در تعريـف حقيقـي و مـاهوي، اولاً واژه               

هاي قرآن و عترت، آن ويژگـي   وزهباشد و ثانياً در آم  مي» فصل«معادلي دقيق براي    » دعامة«
  .شود، عقل است ذاتي كه فقدان آن موجب خروج از انسانيت مي

  
 ها يادداشت

بـوده و تعريـف    » فصل«و  » جنس«دنبال يافتن     دانان مسلمان براي تعريف ماهوي اشياء به        منطق. 1
عبـارت  در ايـن نگـرش، جـنس       ). 48: ، ص 4: ك.ر(دانند    حقيقي را تركيب جنس قريب و فصل مي       

حمل بر انواع مختلفي باشد  است از معنايي كه افراد و اشخاص متعددي در آن مشترك باشند و قابل
الاشتراك او با ديگـر       ديگر، در پاسخ به پرسش از ماهيت يك موجود، مابه           عبارت  به). 47: همان، ص (
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موجـود از   همچنين به عامل تمايزبخش ذاتي يك       ). 58: همان، ص (هاي طبيعي، جنس است       پديده

» فـصل «كنـد،   خاصي تبديل مي» نوع«ساير موجودات كه اگر با طبيعت جنس قرين شود، آن را به  
به اعتبار خود نوع و اينكه قوام ماهيـت نـوع بـه آن بـستگي دارد،                 ). 74: همان، ص (شود    اطلاق مي 

شـود    نمـي شود؛ چه اينكه بدون آن، انسان نه در ذهن و نه در خارج محقق       ناميده مي » فصل مقوم «
در مقام قياس با جنس و به اعتبار تمايزبخشيدن يك نـوع از سـاير موجـودات، بـه آن               ). 72:، ص 6(
، 5، ج37(فصل، جزء مساوي ذات افراد يـك نـوع اسـت      ). 72: ، ص 4(شود    اطلاق مي » فصل مميز «

 ؛ لذا اگر موجودي فصل خـويش را از دسـت بدهـد،   )256: ، ص18(و مقوم ذاتيِ نوع است  ) 58: ص
  .جنس از دست خواهد داد اش را با ساير انواع هم تمايز نوعي

و لَقَد خلََقنَْا الْانسانَ من سلَالةٍَ من طينٍ ثمُ جعلنَْاه نُطْفةًَ في قَرَارٍ مكينٍ ثمُ خلََقنَْـا النُّطْفَـةَ علَقَـةً              « .2
 عظمَا فَكسونَا العْظَام لحَما ثمُ أَنـشأَْنَاه خلَْقًـا ءاخَـرَ فتَبَـارك اللَّـه             فخَلََقنَْا العْلَقةََ مضغْةًَ فخَلََقنَْا المْضغْةََ    

اي در قرارگاه مطمـئن       اي از گل آفريديم؛ سپس او را نطفه         و ما انسان را از عصاره     : »أَحسنُ الخَْالقينَ 
چيـزي  [صـورت مـضغه     را بـه   ، و علقه  ]خون بسته [صورت علقه     قرار داديم؛ سپس نطفه را به     ] رحم[

هـا گوشـت    هايي درآورديـم و بـر اسـتخوان    صورت استخوان ، و مضغه را به    ]شده  شبيه گوشت جويده  
  .پس بزرگ است خدايي كه بهترين آفرينندگان است. اي داديم پوشانديم، سپس آن را آفرينش تازه

3 .»        عم هادبنْ عع سبح ي لَوالَّذ لَّهل دمْالح غَ             وـبأَس ـةِ، وِتتََابعْالم ـهَنننْ مم ملَاها أَبليَ مع هدمرفِةََ ح
عليَهمِ منْ نعمه المْتَظَاهرَةِ، لتََصرَّفُوا في مننَه فلَمَ يحمدوه، و تَوسعوا في رزِقه فلَمَ يشْكرُوه و لَو كـانُوا             

   دنْ حوا مك لخََرَجكذَل         كـمِ كتَابِـهحي مف فصا ويةِ فَكانُوا كمهيِمْالب ديةِ إِليَ حانالْإِنْس إِلَّـا   : ود ـمإنِْ ه
  »كالأَْنعْامِ بلْ هم أضَلَُّ سبيِلًا

رَونَهم مثلَْـيهمِ رأْي  قَد كانَ لَكم ءايةٌ في فئتَيَنِ التَْقتََا فئةٌَ تُقَاتلُ في سبيِلِ اللَّه و أُخْرَي كـافرَةٌ ي ـ            «. 4
در جنـگ   (در دو گروهـي كـه       «: »العْينِ و اللهّ يؤيَد بنَِصرِه من يشَاء إنَِّ في ذلك لعَبرَةً لأُولي الأَْبصارِ            

كـرد و جمـع    يك گروه در راه خدا نبرد مـي : اي بزرگ براي شما بود رو شدند، نشانه   به  با هم رو  ) بدر،
و اين، عاملي براي وحـشت و  . (ديدند ي بود كه مؤمنان را با چشم خود، دو برابر مي        ديگر، گروه كافر  

در . كنـد  ، با ياري خود تأييـد مـي  )و شايسته بداند(و خداوند، هر كس را بخواهد       . ها شد   شكست آن 
  ».اين مثال، عبرتي است براي صاحبان بصر

لُوب يعقلُونَ بِها أَو آذانٌ يسمعونَ بِها فَإِنَّها لا تعَمي الأَْبـصار            أَ فلَمَ يسيرُوا في الأْرَضِ فتََكونَ لَهم قُ       «. 5
هايي داشته باشـند كـه        آيا آنان در زمين سير نكردند تا دل       «: »و لكنْ تعَمي الْقلُُوب الَّتي في الصدورِ      
هـاي    چراكه چـشم  ! ؟هاي شنوايي كه با آن نداي حق را بشنوند          حقيقت را با آن درك كنند يا گوش       

  ».هاست، كور است هايي كه در سينه ظاهر نابينا نيست؛ بلكه دل

را ) تو(ما صداي منادي    ! پروردگارا«: »ربنَا إِنَّنَا سمعنَا منَاديا ينَادي للْايمانِ أنَْ ءامنُواْ بِرَبكم فĤَمنَّا         «. 6
  ».و ما ايمان آورديم» !ار خود ايمان بياوريدبه پروردگ«: كرد كه شنيديم كه به ايمان دعوت مي
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  ».شنيدند اما درحقيقت نمي» شنيديم«

نهـيم، درنتيجـه ايـشان        ايـشان مهـر مـي     ه  بـر دل  «: »و نَطْبع علي قلُُوبِهمِ فَهـم لَـا يـسمعونَ         ... «. 8
  »!شنوند نمي

مجموع ثقلـين، سـخن اسـلام    «: اند  تفسير تسنيم، تصريح كردهي  االله جوادي آملي در مقدمه      آيت. 9
ي رواياتي كـه در شـأن         بايد همه «و  ) 160: ، ص 1: ، ج 9(» تنهايي  است، نه سخن يكي از دو ثقل به       

اي با معناي آيه مرتبط       گونه  آمده و همچنين رواياتي كه به     ي موردبحث     نزول، تطبيق و يا تفسير آيه     
ها و سـاير قـراين        ي ثقل اصغر نيز مقيدها و مخصص        بندي شود تا در محدوده      است، با يكديگر جمع   

هـا را   ي آن   بندي روايات مزبور، عصاره     پس از جمع  . روشني دريافت شود    شده، پيام ثقل اصغر به      يافت
عنـوان مقيـد و مخـصص و     ا در صورت نداشتن مخالفت تبايني با قرآن، بـه كنيم ت بر قرآن عرضه مي 

  ).161: ، ص1همان، ج (» ي قرآن قرار گيرد قرينه و شارح، در دامنه

و تعريف به عام و خاص ) 52: ، ص19: ك.ر(» تقسيم عقلي «تحليل منطقي معادل دو اصطلاح،      . 10
  .است) 82: همان، ص: ك.ر(
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